
یکـــی بود، یکـــی نبود. زیر گنبد کبـــود هیچ‌کس نبـــود. رودی بود به نام 
فـــرات. کنـــار رود درخت‌هایـــی بودنـــد بلند و کوتـــاه، پیر و جـــوان. میان 
آن‌همـــه درخـــت، درختـــی بود با چوب ســـخت. می‌گفت مـــن  پرتوانم، 
خرمـــا پهلوانـــم، بـــا هر کســـی می‌جنگـــم. بزی بـــود تشـــنه آب. دوید تا 
ســـاحل فـــرات. صـــدای حریف‌طلبـــی درخت را شـــنید. عقب کشـــید و 
شـــاخ نشـــان داد: منـــم بز اهل جنگ، شـــاخ‌هایم ســـخت‌تر از ســـنگ، 

حریفت می‌شـــوم!
درخـــت خرما رجز خواند: منم خرما، ســـرم به هـــوا، میوه‌ام طلا، بر پیر و 
جوان دوا. برگم نرم اســـت، از آن طناب و جارو می‌بافند. ســـبد و حصیر 
و گونی می‌ســـازند. چوبم سخت اســـت. از آن کشتی می‌سازند. هاون 
می‌تراشـــند و گنـــدم و برنـــج می‌کوبنـــد. هیـــزم کـــوره آهنگر پیـــر و تخته 
کفـــاش جوان می‌شـــوم. چوب‌دســـتی می‌برند بـــرای پشـــت و گردن تو 

بزک، برای به ســـیخ کشـــیدن گوشـــت تو. دیدی که مـــن چه عزیزم!
بز خندید و پا کوفت: من همراه چوپانم. از شـــیرم خوراک می‌ســـازند با 
نان فطیر. از موهایم دامن و دســـتار می‌بافند برای پوشش و سیاه‌چادر 
برای اســـتراحت. پوســـتم پاپوش و دســـتکش می‌شـــود یا مشـــک آب و 
دوغ؛ طومـــار نامه می‌نویســـند بر آن برای یـــار. روده‌ام کمند مرد جنگی 
می‌شـــود و بنـــد زیـــن اســـبش. ای درخت بـــد ادا، ای دیو پـــا در بند، من 
هـــر روز بـــه یک ســـوی دشـــتم، یک روز به ســـاحل و روزی به تاکســـتان. 
در بـــازار می‌خواننـــد: بزی داریم گوشـــتش حلوا، شـــیرش غذا، مویش 
زیبـــا، نرخـــش طلا! تو چنـــد قیمتی؟ تو کـــه خرمایت مثل ریـــگ بیابان 

ریخته فراوان!
خرما دیگر جوابی نداشت. فهمید بازنده این جنگ است.

»افسانه درخت آسوریک« یکی از قدیمی‌ترین متون منظوم ایرانیان 
باســـتان اســـت که به بیش از ۲۵۰۰ ســـال پیش می‌رســـد. این داستان 
در زمـــان ساســـانی‌ها، قصه‌ای شـــفاهی بود که قصه‌گوهـــای دوره‌گرد 
بـــرای کـــودکان اجـــرا می‌کردند. اصل افســـانه به زبان پهلوی اســـت که 
در دوره ساسانی مکتوب شد و بخشی از ادبیات تعلیمی کودکان بود. 
این افســـانه، هم جایگاه قصه‌گویی در بین ایرانیان باســـتان را نشـــان 

می‌دهد و هم پیشـــینه ســـرود و چامه‌سُرایی را.
 از طرفـــی به ســـبک زندگی پیشـــینیان مـــا در هزاره‌های قبـــل به خوبی 
اشـــاره می‌کنـــد. در ایـــن افســـانه، درخـــت آســـوریک )خرمـــا( و بـــز هـــر 
کـــدام ویژگی‌هـــا و مزیت‌هـــای خـــود را به رخ می‌کشـــند. در پایـــان این 
رجز‌خوانی‌هـــا بـــز که بـــرای انســـان مفیدتر اســـت، پیروز می‌شـــود. در 
واقـــع ســـراینده این افســـانه بـــه نوعی خواســـته زندگی کوچ‌نشـــینی را 
بـــر زندگی کشـــاورزی برتری دهد. یافته‌های باستان‌شناســـی حاکی از 
این اســـت که تا پیش از ورود آریایی‌ها به فلات ایران، بز نقش بســـیار 
پررنگـــی در زندگی مردم نجد ایران داشـــته که بعـــد از ورود مهاجرین از 

غرب ایـــن نقش کمرنگ شـــده. 
این افســـانه خواســـته ســـنت‌ها و باورها و اســـاطیر بومی را بـــرای مردم 

حفـــظ کند. 
جالـــب اینجاســـت که هنوز بین عشـــایر زاگرس‌نشـــین ســـبک زندگی 

کوچ‌نشـــینی و بخصـــوص بـــز از اهمیـــت بالایی برخوردار اســـت.
جالب اینجاست که داستان درخت آسوریک و بز را روی سفالینه‌ای در 
شهر سوخته سیستان کشف کرده‌اند که هم‌اکنون در موزه منطقه‌ای 

شرق ایران، زاهدان نگهداری می‌شود.
 بـــر ایـــن ســـفالینه تقابل این دو شـــخصیت به تصویر کشـــیده شـــده و 
بـــا چرخانـــدن آن می‌توان داســـتان کوتاه متحرکی را تماشـــا کـــرد. این 
ســـفالینه را اولیـــن پویانمایـــی یا انیمیشـــن تاریخ بشـــریت می‌دانند.

روایتی از پیوستن به جانانروایتی از پیوستن به جانان

داستان درخت 
آسوریک و بز را 

روی سفالینه‌ای 
در شهر سوخته 
سیستان کشف 

کرده‌اند که 
هم‌اکنون در 

موزه منطقه‌ای 
شرق ایران، 

زاهدان نگهداری 
می‌شود. بر این 
سفالینه تقابل 

این دو شخصیت 
به تصویر 

کشیده شده و 
با چرخاندن آن 

می‌توان داستان 
کوتاه متحرکی را 
تماشا کرد. این 

سفالینه را اولین 
پویانمایی یا 

انیمیشن تاریخ 
بشریت می‌دانند

 

عطیه عیار
نویسنده

افسانه آسوریک، اولین انیمیشن تاریخ بشر

انیمیشن بز و درخت خرما

همه‌مـــان یـــک جاهایـــی از زندگـــی متوجـــه این 
می‌شـــویم کـــه پناهـــی نداریـــم. همان‌هایـــی 
ننـــد پشـــت‌ و‌  کـــه گمـــان می‌کنیـــم می‌توا
پناه‌مـــان باشـــند، در یـــک نقطـــه خـــاص از 
زندگـــی، تنهـــا می‌تواننـــد نظاره‌گـــر اتفاقـــات 
باشـــند و نمی‌تواننـــد هیچ کمکـــی بکنند. چند 
شـــب پیـــش بعـــد از مدت‌هـــا کـــه بـــه واســـطه 
مشـــغله‌های کاری و شـــخصی، از فضـــای 
محـــرم و مراســـم فاصلـــه گرفتـــه بـــودم، بـــرای 
کمـــک به تجهیـــز یکی از حســـینیه‌های کوچک 
اطراف‌مـــان، پیامکـــی دریافت کـــردم. برخلاف 
خیلـــی از دعوت‌هـــا، وقتی برای این‌جـــور کارها 
صدایم می‌زنند، با ســـر می‌روم و دوســـت دارم 

از دل‌ و‌ جـــان هزینـــه کنـــم.
وقتـــی خـــود را به دوســـتانی که در محـــل بودند 
رساندم، ظاهرشـــان با من قدری متفاوت بود. 
محاســـن نســـبتاً بلنـــد و ریـــش و پیراهن‌هـــای 
تقریباً متحدالشـــکل روی شلوار داشتند. اینها 

بخشـــی از اشـــتراکات ظاهری‌شـــان بود.
برخـــاف مـــن کـــه ســـبیل گذاشـــته بـــودم و 
یـــک تی‌شـــرت مشـــکی اســـپرت کـــه رویـــش با 
نســـتعلیق بیتـــی از مولانـــا خوشنویســـی شـــده 

بـــود به تـــن داشـــتم:

»باید که جمله جان شوی
تا لایق جانان شوی«

با یک شلوار جین طوسی رنگ.
بایـــد می‌رفتیـــم نزدیک دویســـت ‌تـــا صندلی را 
برای مراســـم ســـوگواری روزهای دهه ســـوم بار 
می‌زدیـــم و می‌آوردیـــم در حســـینیه بچینیـــم. 
یکـــی از آشـــناها تا مـــن را دید، پرسید:»شـــما 
می‌تونـــی ســـه‌ ترکـــه روی موتور بشـــینی؟ چون 

هنـــری هم هســـتی شـــاید اذیت بشـــی!«
از حرفـــش دلگیـــر نشـــدم چـــون می‌دانســـتم 
نیتـــش تمســـخر و ریشـــخند نیســـت و فقـــط 
می‌خواهـــد تفـــاوت ظاهری‌مـــان را دســـتمایه 
مـــزاح قـــرار دهـــد، بنابرایـــن مـــن هـــم خنـــده 
کوتاهـــی کـــردم و گفتـــم نه‌ آقا. شـــما کـــه بهتر 
می‌دانـــی مـــن تـــا یک ســـنی، روزهـــای محرم با 
همیـــن موتورهـــا چندترکـــه می‌نشســـتیم و از 
ایـــن تکیـــه بـــه آن تکیـــه و از ایـــن دســـته به آن 

حســـینیه...
خیالـــش راحـــت شـــد و خلاصـــه به هـــر ضرب‌ و 
زوری بـــود، بـــا یـــک موتـــور خودمـــان را به محل 
رســـاندیم، صندلی‌هـــا را تحویـــل گرفتـــه، بـــار 
زدیـــم و آوردیـــم. اصـــاً متوجـــه ســـنگینی کار 
نبودیـــم و هرکس هـــر کمکی که توان انجامش 

را در خـــود می‌دیـــد، از آن دریـــغ نمی‌کـــرد.
بعـــد از اتمـــام عملیـــات تجهیـــز و جابه‌جایـــی، 
آن‌چـــه مـــن را بـــه فکـــر فـــرو بـــرد، ایـــن بـــود که 
مـــا اگرچـــه خیلـــی وقت‌هـــا شـــاید بـــا خیلی‌هـــا 
هم‌مســـیر نبوده‌ایـــم و در بســـیاری مســـائل 
اتفـــاق نظـــر نداشـــته و نداریم، چطـــور این‌قدر 
راحـــت همه اختلافات را کنار گذاشـــته‌ایم و در 
کنـــار هـــم تنها به بالا آمدن یـــک پرچم و به اوج 

رســـیدن یـــک کتیبـــه فکـــر می‌کنیم؟
ایـــن کدام بـــاور بوده که مـــا را با تمـــام باورهای 
متفـــاوت، متناقـــض و بعضـــاً متضادمـــان، در 
کنـــار یکدیگـــر جمـــع کـــرده و اینقدر یکدســـت 

شـــده‌ایم؟!
و بـــاز هـــم مثل همیشـــه، تنهـــا و تنها نـــام او بر 
زبانـــم جـــاری شـــد. همـــان کـــه بـــردن نامش، 
فاصله‌هـــا را کـــم می‌کنـــد و بـــه آدم احســـاس 

داشـــتن پشـــت‌ و‌ پنـــاه می‌دهـــد.
همـــان کـــه گرچـــه خیلی‌هـــا در مســـیرش 
خدمتگـــزار بوده‌انـــد، امـــا تـــا به حال بـــه احدی 
مدیـــون نبـــوده و همه را مدیـــون الطافش کرده 
اســـت. آری این اســـت همان بار عام حســـین!
بـــرای مـــن همیـــن کـــه هنـــوز جایی هســـت که 
بتوانـــم هرآنچـــه از همـــه خلـــق خـــدا پنهـــان 
می‌کنـــم را بـــا عزیزتریـــن خلـــق خـــدا در میـــان 
بگـــذارم و از او و غم او مـــدد بخواهم، زیباترین 
پاداشـــی اســـت کـــه می‌تـــوان از ایـــن خـــوان 

پرنعمـــت برداشـــت‌.
و غم روزهای طی شـــده تمام ســـال را در مقابل 
ماتـــم بـــزرگ محـــرم قـــرار داد و دیگـــر هرچه جز 

غـــم حســـین را از یاد برد.
هرچـــه از ناملایمـــات و غصه‌هایـــی کـــه از 

تک‌تـــک آدم‌هـــای دور و برمـــان دیده‌ایـــم و 
چشـــیده‌ایم، مـــرور کـــردم کـــه بخواهـــم از آنها 
شـــکوه کنـــم و روایت بنویســـم، دیـــدم در برابر 
ســـوگ حضرتـــش چـــون پـــر کاهـــی اســـت در 
مقابـــل کـــوه. برای همیـــن هم تصمیـــم گرفتم 
در این واپســـین روزهـــای محرم، من هم اندازه 
ناچیزی در روایت این ســـوگ عالم‌ســـوز نقش 

داشـــته باشم.
و از پیوســـتنم بـــه ایـــن دریـــا بگویـــم. جایی که 
آن‌قـــدر زیبـــا و بـــزرگ اســـت کـــه وقتـــی بـــه آن 
پیوســـتی، دیگـــر به تنهایـــی دیده نمی‌شـــوی. 
تـــو هـــم جزئـــی از دریـــا می‌شـــوی بـــا آن‌ همـــه 
زیبایـــی. تـــو دیگـــر تو نیســـتی، تو دیگـــر همان 
او می‌شـــوی. همـــان جانانـــی که جنـــاب مولانا 

در وصفـــش ســـروده بـــود.
خـــوب که فکـــر می‌کنم، می‌بینـــم بی‌خود نبود 
کـــه مـــن را بـــا آن لباس همـــراه آن بیت‌نوشـــته 
بـــه خدمتگـــزاری پذیرفتند، تا خـــود را فراموش 
نکنـــی و همـــه‌ وجـــودت بـــه دوســـت متصـــل 
نشـــود، لیاقـــت نزدیـــک شـــدن بـــه بارگاهـــش 
را هـــم نخواهـــی یافـــت. ایـــن اســـت کـــه بـــرای 

معاشـــرت بـــا حضرت عشـــق
باید که جمله جان شوی

تا لایق جانان شوی...
 

پا تــــــــــــوق  محله ما را پس دهید
علی غنیعلی غنی  

نویسندهنویسنده

باید که  جــملـه 
جـــــــــــــــــــــــــــــا      ن

شــــو ی

خواستم از پیوستنم به این دریا 
بگویم. جایی که آن‌قدر زیبا و بزرگ 
است که وقتی به آن پیوستی، دیگر 

به تنهایی دیده نمی‌شوی. تو هم 
جزئی از دریا می‌شوی با آن‌همه 

زیبایی. تو دیگر تو نیستی، تو دیگر 
همان او می‌شوی. همان جانانی که 

جناب مولانا در وصفش سروده
باید که جمله جان شوی

تا لایق جانان شوی
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